
هميشه حق با ماست

ــاعت 5 بعد از ظهره. ترافيك به اوج خودش رسيده.  � س
تصميم مي گيريد مسيرتون رو عوض كنيد و از يك خيابون 
فرعي باريك يك طرفه به مقصدتون برسيد. خوشحال از اينكه 
ــديد، با نيشي باز، پا روي گاز مي ذاريد  از بند ترافيك رها ش
كه ناغافل با يك ماشين ديگه كه داره خيابون يك طرفه رو 
خلاف مياد شاخ به شاخ مي شيد. از اينجا به بعدش رو ديگه 

خودتون مي دونيد. شما داد بزن اون داد بزن كه: 
- هو گاريچي يه طرفه ست ها! 

- حالا مي مُردي مي كشيدي كنار ما رد شيم. 
-يه طرفه س... يه طرفه مي دوني يعني چي؟ تا امثال تو 

هستند وضع مملكت همينه ديگه! 
ــر و ماده  ــم يه ن ــيطونه مي گه پياده ش -تو خوبي. ش

مهمونش كنم ها!! 
- مامانم اينا! نكن اين كارا رو بابا النگوهات مي شكنه! 

 و اين ماجرا بسته به دل و جرات دو طرف (شما بخونيد 
ــما خودتون رو محق مي دونيد،  بيكاري) و اينكه چقدر ش
مي تونه منجر به درگيري فيزيكي (شما بخونيد قتل!! ) يا 

فيصله يافتن ماجرا با ميانجيگري عابران يا مسافران بشه. 
ــرگرم كننده تر دو راننده در يك پيش پرده  در موارد س
ــين ها رو خاموش كرده  ــري، ماش ــي، قبل از درگي طولان
ــنت دوئل هاي وسترن اسپاگتي، به يكديگر خيره  و به س
ــم ها رو تنگ تر مي كنن و زير لبي بد  مي شن و، هي چش
ــبه. گربه ها در غياب آدم ها،  ــاعت 12ش و بيراه مي گن. س
ــمان شما  بر خيابون ها حكمراني مي كنن. خواب بر چش
ــده! و تو اين فكريد كه: كي حال داره تا خونه  مستولي ش
رانندگي كنه!؟ صداي گوينده راديو كه گويي سال هاست 
ــخت تر مي كنه. به همون  ــما س نخوابيده، كار رو براي ش
خيابون يك طرفه مي رسيد. بي توجه به علامت يك طرفه 
ــرعت زيادي مسير رو طي  ــدارهاي همسرتون با س و هش
ــي خودتون تعجب  مي كنيد. كم كم داريد از خوش شانس

مي كنيد كه نور ماشيني از روبه رو كورتون مي كنه. 
از اون نور بالا، از شما نور بالا. بوق پشت بوق و: 

- مگه نمي بيني نور بالا مي زنم كه نيا؟ 
- خلاف اومدي نور بالا هم مي زني؟ بابا روتو برم! 

- خلاف چي نصفه شبي؟ مگه كف دستم رو بو كرده بودم! 
- حالا برو عقب بذار من برم. 

- عمرا!! من نصف خيابونو اومدم. 
- بابا پدرت خوب. مادرت خوب. خلاف اومدي. 

- اومدم كه اومدم. خوب كردم اومدم. 
و ... كودك شما با دقت به شما خيره شده. 

يادداشت هاي يك ديوانه

داستان قاتل هايى كه فرق دارند

ــركار مى روى، غذا  � ــى مى كنى، معمول؛ س دارى زندگ
مى خورى، راه مى روى و حرف مى زنى و مى خوابى، هر روز 
بيش وكم شبيه روز قبلى، با تكرار و بازهم تكرار... اما ناگهان 
اتفاقى مى افتد: يك صدا، يك تصوير، يك نوشته كه پرتت 
ــتند و اما انگار آنها را  مى كنند به جاهايى كه مى دانى هس

ازخودآگاهت پرتاب كرده اى به ضمير ناپيداى ناخودآگاه. 
نمايش «احساس آبى مرگ» يكى از اين اتفاق هاست؛ 
سيلى اى كه به صورتت مى خورد و مجبورت مى كند سر به 
ــرى و به فكر بيفتى و با خودت حرف بزنى و...  درون فروبب

شايد اشك بريزى. 
ــتان با يك صدا آغاز مى شود. مردى با لحنى سرد  داس
از مرگ مى گويد، اما وقتى به واژه هاى«اميد» و «زندگى» 
ــد صدايش گرم مى شود. دردناك است كه صاحب  مى رس
اين صدا حالا ديگر زنده نيست تا در مورد اميد و نااميدى 

حرف بزند. مرد بخشيده نشد و اعدام شد. 
ــاس آبى مرگ» برگرفته از داستان هاى  نمايش «احس
ــون اصلاح و  ــاكن كان ــت، در مورد كودكان س واقعى اس
پرورش؛ جوان ها و نوجوان هايى كه در سنين پايين مرتكب 
ــده اند- قتل كرده اند- و حالا در برزخ گرفتارند. در  جرم ش
ــيده شدن و نشدن، آزادى يا اعدام.  برزخ بيم و اميد، بخش
داستان آشكارا تراژيك است اما واقعى بودن داستان ها هر 
تماشاگر را به چالش قضاوت و همذات پندارى مى كشاند. 
آيا قتل ناشى از يك حادثه بوده؟ مى توان فردى را كه قاتل 
ــيد؟ قصاص آرامش به همراه مى آورد؟ و ده ها  است بخش
سوال ديگر كه پاسخ آنها در فرد به فرد تماشاگران متفاوت 

خواهد بود. 
ــن اين نمايش در اين است كه در آن  بزرگترين حس
ــده تا بى طرفى در روايت آن حفظ شود. اين گونه  تلاش ش
حتى آنهايى را كه نمى بخشند مى توانى درك كنى و به آنها 
حق مى دهى و درد آنها را حس مى كنى، اما جايى كه كفه 
به نفع متهمان مى چرخد در چرخه دردناك «انتظار» است. 
درد انتظار، درد ابهام، در جايى متن حرف زمان مى شود و 
ــود كه بالا رفتن سن مى تواند دردناك باشد.  روايت مى ش
ــت دارد سريع تر بزرگ شود و به  قاعدتا يك نوجوان دوس
ــد اما نوجوانى كه در كانون اصلاح و  ــن 18سالگى برس س
تربيت است نمى خواهد به اين سن برسد چراكه اين سن 

براى او مى تواند به معناى پايان زندگى باشد. 
«احساس آبى مرگ» پر از نكته هاى ريزودرشتى است 
كه مى توانند اشك شما را در بياورند اما مهم تر اين است كه 
اين نكته ها شما را به فكر فرومى برند و در مقاطع مختلف در 
مقام متهم، وكيل مدافع، شاكى و حتى قاضى قرار مى دهد 
و اين گونه است كه تماشاگر با روايت پيوند مى خورد و اين 
ــاگران  با بازى گرفتن هاى مقطعى اى كه بازيگران از تماش
مى گيرند تشديد مى شود. نمايش شايد بى آنكه بفهمى تو 
را به اين نتيجه مى رساند كه اين گروه خاص از قاتلان واقعا 
ــه اى كه از يك «قاتل» در ذهن داريم متفاوت  با آن كليش
هستند. همه قتل ها ناخواسته و بر اساس اتفاقات و حوادث 
ــت كه شايد براى هر كسى  رقم خورده اند و اين اتفاقى اس
پيش آيد. اين بچه ها فرقى با ديگر انسان ها ندارند يا شايد 
آن طور كه در جايى از نمايش گفته مى شود در جرم آنها از 

خودشان بيشتر، جامعه و شرايط مقصر بوده اند. 
ــش گرفت (مثلا  ــوان ايراداتى به اين نماي قطعا مى ت
ــدن  ــاگر و پيچيده ش مونولوگ هاى پندگونه رو به تماش
ــت داستان مختلف با هم و اغراق مقطعى  بيش ازحد هش
در حس تراژيك و...) اما مى توان چنين مواردى را در كليت 
ــاخك هايتان به هنر  ــاى آن فراموش كرد. اگر ش ارزش ه
اجتماعى حساس است، «احساس آبى مرگ» را مى توانيد 
جمعه 20 ارديبهشت در جشنواره تئاتر دانشجويى در دو 

سانس 15 و 17 در سالن هنر به تماشا بنشينيد. 

سالن اصلي

كارتون خواب

تولدي ديگر

ــيدند؛ چهره هاى شان آشنا بود،  يكى يكى از راه مى رس
ــان  ــته بر چهره هاى ش ــنايانى» كه گرد پيرى نشس «آش
ــان»كند؛ عنوانشان گرچه  هم نتوانسته بود«بازنشسته ش
ــتادگانى» بودند  ــته» بود ولى جملگى «بازايس «بازنشس
ــنا با «غم» و «درد»، با «لبخند»... سه شنبه شب، خانه  آش
ــمندان علوم انسانى ميزبان نشستى بود كه سال ها  انديش
ــاى روز خالى بود:  ــان تمامى هياهوه ــود جايش در مي ب
«نكوداشت استادان بازنشسته علوم اجتماعى دانشگاه هاى 
تهران»؛ استادانى كه برخى از آنها «بازنشسته» شده بودند 
و برخى را هم «بازنشسته» كرده بودند! استادانى كه برخى 
ــته بود و برخى هم  ــان نشس از آنها گرد پيرى بر چهره ش
ــته شده بودند، از  ــايرين بازنشس با وجود جوانى، چون س
همين رو هم بود كه سه نسل از استادان و دانش آموختگان 
ــم پيدا كرد؛  ــد در اين مراس علوم اجتماعى ايران را مى ش
نكوداشتى كه مهم ترين هدفش استحكام پيوندهاى صنفى 
ــى و تقدير از جايگاه دانش و  و مدنى اهالى علوم اجتماع
دانشمندان اجتماعى كشور بود. هركدام از چهره هاى حاضر 
در مراسم، در شاخه اى از علوم اجتماعى صاحب تاليفات و 
تحقيقات گسترده بودند، يكى جمعيت شناس بود و يكى 
ــناس بود و يكى قوم شناس؛  جامعه شناس؛ يكى انسان ش
آن ديگرى استاد مطالعات فرهنگى بود و اين يكى استاد 
ــى در يك ويژگى  ــگارى. اما همگ ــات و روزنامه ن ارتباط
مشترك بودند: «تجربه در كنار تئورى» و «عمل در كنار 
نظر». در واقع تفاوت اصلى استادان و فعالان علوم انسانى 
ــاير علوم و دانش ها در همين  ــتادان س و اجتماعى با اس
ــت كه اينان تمامى تحقيقات  «فضاى واقعى» جامعه ايس
ــتن  و پژوهش هاى خود را معطوف به آن كرده اند: «زيس
ــتن در فضاى آكادميك و  در فضاى واقعى» به جاى «زيس
دانشگاهى». جملگى استادان و فعالان علوم اجتماعى ايران 
ــان «شناخت»  - به جز معدودى از آنها - هدف و آرمانش

جامعه و افزايش سطح آگاهى و دغدغه مندى مردمانشان 
ــت؛ مردمانى كه آنها ادعا مى كنند مى شناسندشان و  اس

دغدغه اى جز «رشد» و «پيشرفت» آنها ندارند. 
ــلى،  جواد صفى نژاد، هما زنجانى زاده، غلامعباس توس
ــاروخانى، اميرهوشنگ عباس زاده،  ــهلا اعزازى، باقر س ش
جعفر سخاوت، مرتضى كتبى، مهدى ثريا، مصطفى ازكيا، 
ــرين عامرى، منوچهر  سعيد معيدفر، فرهنگ ارشاد، نس
آشتيانى، منصور وثوقى، ابراهيم فيوضات، داور شيخاوندى، 
ــب االله زنجانى، محمد  حميد انصارى، احمد كتابى، حبي
جهانفر، محمد سيدميرزايى، عبداالله گيويان، منيرالسادات 
ــتادان و بزرگانى  ــان و... ازجمله اس ــا، خانم ملكمي ميربه
ــه و از آنها تقدير به  ــم حضور يافت بودند كه در اين مراس
عمل آمد و كاظم معتمدنژاد، نعيم بديعى، نسرين تولايى، 
محسن ثلاثى، فرامرز رفيع پور، منوچهر صبورى كاشانى، 
ــين نيك گهر، فريده ممتاز،  ــادى طلب، عبدالحس ژاله ش
ــتادانى بودند كه  ــا هم اس غلامرضا عليزاده و ابراهيم پاش
به دلايل مختلف نتوانسته بودند در اين پاسداشت حضور 
يابند و غيابا از آنها تقدير به عمل آمد. مهم تر از تمام اينها، 
غيردولتى  بودن و عدم دخالت نهاد دولت در اين پاسداشت 
ــت كار «علوم  ــفه و ماهي ــز اين بود فلس ــود كه اگر ج ب
ــوال مى رفت؛ دانشى  اجتماعى» در ايران به تمامى زير س
متعهد و مستقل كه وابستگى اش به دولت مى تواند لطمات 
ــان آن وارد آورد؛ حتما به همين  جبران ناپذيرى را به كي
دلايل هم بود كه مديران و بدنه انجمن هاى جامعه شناسى 
ايران، جمعيت شناسى ايران، انسان شناسى ايران و انجمن 
ايرانى مطالعات فرهنگى و ارتباطات ترجيح دادند تا مستقل 
ــوبان آن، پاسداشتى «آبرومند» و فارغ از  از دولت و منس
زرق وبرق ها و حاشيه هاى معمول در پاسداشت هاى دولتى 

را برگزار نمايند و سرشان را از اين بابت بالا نگاه دارند... 
Pejman.mousavi@gmail.com

برداشت آخر با شاعر

روايتى از پاسداشت استادان بازنشسته علوم اجتماعى

در محضر استاد؛ در غياب دولت

مرد كوچولو، شازده كوچولويى ديگر

ــاب «مرد  � ــى كه كت هنگام
ــر  ــى نش ــو» به انگليس كوچول
ــتقبال بى نظير  يافت، مورد اس
ــرار گرفت  ق خوانندگان غربى 
ــن  پرفروش تري از  ــه  هميش و 
ــمار  ــه ش ــال ب ــاى س كتاب ه
ــى  مى آيد.اكنون برگردان فارس
ــذاب و جالب  ــاب ج ــن كت اي

ــت.«مرد كوچولو» سفرنامه مستند و زيباى  روياروى ماس
ــاله كه به تنهايى به تركيه  ــت. پسركى هفت س عباس اس
سفر مى كند. شرح اين داستان پرماجرا، واقعى، و صداقت 
ــت خواننده را گام به گام  و صميميتى كه در آن نهفته اس
همسفر عباس مى سازد.پسرك به دنيايى مى نگرد ناشناخته 
ــكلات را از پيش  اما به نيروى اميد و تلاش، گام به گام مش
ــازه را با جانش لمس مى كند.آنچه  پا برمى دارد، جهانى ت
ــت.او گام در  ــلامبول» بر او مى گذرد، خواندنى اس در «اس
ــتوار به پيش  ــت مى نهد ولى با اراده اى اس راهى بى بازگش
مى رود. از زيباترين بخش هاى كتاب گفت وگوهاى تلفنى 
ــت كه به  ــاده و زيبايى اس ــا پدر و مادر و نامه هاى س او ب
ــد. در اين پسرك هفت ساله ايرانى قلبى  مادرش مى نويس
به لطافت گل و اراده اى به سرسختى كوه جلوه گر مى شود. 
هوشمندى ايرانى در رويارويى با مشكلات چهره مى نمايد.

ــازده كوچولو» كتابى است كه بر پايه رويايى زيبا  اگر «ش
ريخته شده و شاهكارى است ماندنى «مرد كوچولو» كتابى 
ــور واقعى نگاشته  ــت يگانه كه بر پايه يك زندگى پرش اس
ــگزار بود كه به  ــر «هرمس» بايد سپاس ــده است.از نش ش
انتشار اين كتاب همت گماشته و در پى آغاز نشر مجموعه 
ادبيات مهاجرت، نوشته هاى نويسندگان شهره ايرانى مقيم 
غرب، به سرپرستى غلامرضا امامى است.نخستين جلد اين 
مجموعه به نفاست و زيبايى روياروى دل و ديده خوانندگان 
ــده است. تاكنون در مجموعه «ادبيات  ايرانى قرار داده ش
مهاجرت» تاكنون دو جلد به نام هاى «با نمك در فارسى» 
و «لبخند بى لهجه» نوشته فيروزه دوما (جزايرى) به ترجمه 
ــر هرمس منتشر كرده كه در مدت  غلامرضا امامى را نش
ــده و به  كوتاهى با اقبال فراوان خوانندگان ايرانى رويارو ش

چاپ چهارم رسيده است.

پيشنهاد

به بهانه زادروز «روبرتو روسيلينى»

من پدر نئورئاليسم نيستم!

روسيلينى عزيز تولدت مبارك. تو در چنين روزى 
در سال 1906 به دنيا آمدى و ديگر نمردى! بله نمردى. 
هنوز تو را مى بينيم. بله فيلم هايت را مى گويم. چه فرقى 
ــن فيلم هايت بودى، مگر نه؟ مى گويند  مى كند. تو عي

وضع خانوادگى ات خوب بوده. خيلى 
خوب بود. جزو مرفهين بى درد ايتاليا 
ــدان فيلم  ــى درباره دردمن بودى ول
ــى ها و  ــاختى. رُمِ جنگ زده، واكس س
بچه هاى بازمانده از جنگ و... سينما 
هم داشتى. سالن سينما را مى گويم. 
ــته و تو تا توانستى  يعنى پدرت داش
حال كردى و هى فيلم ديدى و فيلم 
ــق و حال كردى. ولخرج  ديدى. عش
ــو براى بچه ها  بودى. با برادرت رنتس

ــتى مخترع بشى.  ــت داش ــتى. دوس نمايش مى گذاش
اختراع كنى. با آدم هاى كلاس بالا چرخيدى و پريدى 
و دور و برت شلوغ بوده. اما بابات كه مُرد يتيم شدى و 
افتادى توى دست انداز. افتادى تو كار سينما. متصدى 
ــاختى. كارى كه در اواخر  صدا شدى. فيلم مستند س
عمرت هم به آن برگشتى و مستندساز تلويزيون شدى. 
وقتى نگذاشتند. يا نشد يا نخواستى. واقعيت گرايى تو به 
واسطه جنگ و اثراتش، با فيلم «رم شهر بى دفاع » شد 
مبدع نگاهى تازه و نو. نئورئاليسم را به نامت سكه زدند 
ولى تو در 1954 در مقاله اى نوشتى كه پدر نئورئاليسم 
ــتى! برايت خط و نشان كشيدند. ترا گفتند كه از  نيس
راهت برگشتى ولى تو در جست وجوى حقيقت بودى 
ــرم هنرمندانه اى براى  ــم صرفا ف و معتقد كه «رئاليس
ــت» هرجور كه دلت خواست  دستيابى به حقيقت اس

ــت مجيز ديگران را بگويى يا  كار كردى و دلت نخواس
ــر «رم  ــوزن خورده س براى دل ديگران مثل صفحه س
ــهر بى دفاع» بمانى و بالا بياورى. اينجا تو را پايبند  ش
اصولى مى خواهند كه دوست دارند و تو پاى بند اصول 
ــودت بودى. اين نه اينكه تو دايم رنگ عوض كردى  خ
ــد، به  ــت داده باش يا دوربينت منش و وقارش را از دس
هيچ وجه. براى همين است كه تروفو، ريوت و گدار و... 
حتى نسل هاى امروزى مبهوت آثار تو هستند. «سفر به 
ــت دارم و با اينگريد دوست داشتنى  ايتاليا»يت را دوس
ــدم. تصاويرت هنوز يادم  همسفر ش
ــرال دلاروره» را با بازى  ــت. «ژن هس
ــيكا»ى نازنين در  ــك «دس درجه ي
ــترامبولى و پاييزا»  خاطر دارم و «اس
و... تاثير كارهايت را بر ديگران ديدم 
ــنيدم و خواندم. فيلمساز بالينى  و ش
من نيستى. بى دروغ. ولى چه كسى 
مى تواند دوستدار تو نباشد حتى اگر 
زوم هايت را دوست نداشته باشد يا... 
ــينماى ما  بگذريم. روبرتوى عزيز، س
مثل زندگى ما توى كما رفته. يعنى بردندش. از آنجايى 
كه مثل تو با پسردوچه (موسيلينى) دوست نيستيم بايد 
ــماق معنويت بمكيم براى سير كردن شكم به در و  س
ــت كه براى بعضى ها هنوز  ديوار بزنيم و اين طورى اس
نئورئاليسم نفس مى كشد و هى تو را به رخ ما مى كشند.

كه چرا روسيلينى وار كار نمى كنيد!؟ يا نئورئاليستى فيلم 
نمى سازيد! 

بحران بعد از جنگ و اتمام آن و تو را كه اهل معرفت 
و مكاشفه بودى وانداشت به درجا زدن و پيش رفتى و 
ــتادانى مثل تو آموختم و سعى  من همين را از تو و اس
مى كنم زنده باشم. مثل تو كه هنوز زنده هستى و جزيى 
جدايى ناپذير از تاريخ سينماى ايتاليا و جهان هستى و ما 
ترا دوست داريم حتى در اكنون كه سال صفر است پس 

تولدت مبارك ناميراى سينما! 

حقيقتا آدم شگفت انگيزى بود 
تظاهر مى كرد كه به طبقه مرفه تر جامعه تعلق داره! 

با اينكه سفره مون، سفره بسيار ساده اى بود
اما 

هميشه قبل از خوردن، 
تو چشممون مى تركوند كه 

هركسى نمى تونه همچين سفره اى براى خونواده اش 
مهيا كنه. 

و به همين دليل كه دلش مى خواست از طبقه مرفه تر 
باشه 

يا حتى واقعا خيال مى كرد كه هست، 
به جمهورى خواه ها راى مى داد 

در ضديت با «رزولت» به «هوور» راى داد،
كه نشد 

دوره بعد 
دوباره عليه «رزولت» به «لاندن» راى داد

كه باز هم نشد 
مونده بود كه چى قراره بشه 

نگران بود كه مبادا سرخ ها به قدرت برسند 
مى گفت اگه همين طور پيش بره 

«روس»ها سر از حياط خلوتمون درميارند 
فكر كنم دليل «آس و پاس» شدنم، پدرم بود! 

با خودم گفتم 
اگه كسى مثل اين مى خواد مرفه باشه، 

من يكى مى خوام برعكسش باشم 
و شدم 

شروع كردم با گداوگشنه ها پريدن 
فكر كردم شايد اينها آدم حسابى باشن 

بعدها فهميدم 
كه اونا هم دلشون مى خواد پولدار باشن. 

ــنه شده بودن؛ انتخابش نكرده  از بدِ حادثه گداوگش
بودن 

به هيچ دسته اى تعلق نداشتم 
نه تنها هيچ وقت به جمهورى خواه ها راى ندادم، كه 

اصلا هيچ وقت راى ندادم. 
خاكش كردم 

مثل يه موجود خاص 
مثل صدها هزار موجود خاص ديگه 
مثل ميليون ها موجود خاص ديگه 

حروم شد رفت... 

گلپونه هاى «ايرج بسطامى» تصويرى شد
مهر: آخرين آلبوم تصويرى زنده ياد ايرج بسطامى به آهنگسازى حسين پرنيا توسط انتشارات آواز 
بيستون منتشر شد. مدير شركت آواز بيستون افزود: آلبوم هاى «گلپونه هاى 1 و 2» اثرى متشكل 
از آخرين كنسرت زنده ياد ايرج بسطامى است كه زمستان 78 توسط گروه همايون به سرپرستى و 
آهنگسازى حسين پرنيا در كرج اجرا شد. وى درباره جزييات آن كنسرت توضيح داد: اين كنسرت 
با همكارى گروه همايون در دو دستگاه «شور» و «همايون» اجرا شده كه در آلبوم اول دستگاه 

همايون براى مخاطبان ارايه و با استقبال قابل توجهى از سوى مخاطبان نيز مواجه شد.  www. sharghdaily.ir
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 امير صدرى اشكان خطيبي

«مينوى خرد» با تخفيف 
شـرق: نمايشگاه كتاب هر سال غايبانى دارد، ناشرانى  �

ــن ايام عرضه و با  ــد كتاب هاى خود را در اي كه نمى توانن
ــران  ــان خود ارتباط برقرار كنند. از جمله اين ناش مخاطب
انتشارات مينوى خرد است. مينوى خرد امسال در نمايشگاه 
ــدارد ولى براى جبران اين غيبت كتاب هاى خود  حضور ن
ــگاه عرضه مى كند. امسال  را با تخفيف ويژه در ايام نمايش
ــانده كه  مينوى خرد پنج عنوان كتاب جديد به چاپ رس
عبارتند از: «سفر كارگردان» نوشته مارك تراويس، ترجمه 
ــميان؛ «بعد از نقد نو» نوشته فرانك لنتريچيا،  رحيم قاس
ــينما يك/ حركت-تصوير»  ــيت علايى، «س ترجمه مش
ــايل اصلى  ــلامى، «مس ــوز، ترجمه مازيار اس ــر ژيل دل اث
ــر، ترجمه پرويز ضياء  ــى» اثر مارتين هايدگ پديدارشناس
ــطو به روايت حكماى اسلامى»  ــهابى و «فن شعر ارس ش
ترجمه محود يوسف ثانى. علاقه مندان به دريافت كتاب هاى 
ــر  مينوى خرد با تخفيف ويژه مى توانند به آدرس اين نش
ــنى، خيابان شاه نظرى، خيابان دوم،  واقع در ميدان محس
ــماره تلفن هاى  پلاك 22، واحد 22 مراجعه كنند يا با ش

22257716، 22922011 تماس بگيرند. 

مخبر الدوله

كيوان اميدوار

 محمدعلى سجادى

يك شعر از «چارلز بوكوفسكى» 

پدرم
پژمان موسوىترجمه على عابدى 
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حروم شد رفت... 

ــت به آسانى باور كند كه  ــگفت زده بود و نمى خواس كمى ش
خريدن يك بسته كاغذ A4 مى تواند جايگزين پروژه علوم شود 
ــاك كند. به خانه كه  ــى درس حرفه و فن را پ ــا نمره هاى منف ي
رسيدم سلامى كرد. پس از لحظاتى پرسيد بابا تو هم سر كلاس به 
بچه ها مى گى بسته اى كاغذ بخريد و به مدرسه بياريد تا موردهاى 
انضباطى تون رو پاك كنم؟ گفتم نه، مگر به شما گفته اند؟ گفت: 
امروز، معلم علوممان سر كلاس گفت امتحانات خرداد تا يكى، دو 
هفته ديگه آغاز مى شه و مدرسه براى تهيه كاغذ، كه قيمتش به 
بسته اى 15هزارتومان رسيده، مشكل داره، هركسى دوست داره 
ــى كار آن» رو انجام نده و  ــان و چگونگ مى تونه پروژه «قلب انس

به جاش يك بسته كاغذ A4  بخره و به دفتر مدرسه بده و نمره 
پروژه رو بگيره. معلم حرفه مون، كه بچه ها از اول سال سر كلاسش 
ــلوغ مى كردند هم همين  يه كمى زيادتر از كلاس هاى ديگه ش
ــا رو پاك مى كنه.   ــرف رو زد گفت موردهاى انضباطى بچه ه ح
راستش در طول سال هاى كارى ام، اينجا و آنجا ديده بودم كه اگر 
دانش آموزى وسط سال براى نام نويسى به مدرسه مى آمد، مدير به 

گونه اى به پدر، مادرش مى فهماند كه بايد كمكى به مدرسه كند تا 
بچه اش را بنويسد، يا در نشست هاى انجمن اوليا كه كمابيش يكى 
از كارهاى هميشگى همين كمك به مدرسه است. اما اين يكى 
ــت.  به پسرم گفتم ببين عزيزم  براى خودم نيز كمى تازگى داش
معلماتون تقصير ندارند. الان دو، سه ساله كه سرانه دانش آموزان 
ــاله كه آموزش وپرورش بايد به ازاى  ــده. يعنى دو، سه س كم ش

ــان بده كه نداده.  ــاليانه نزديك به 30 هزارتوم هر دانش آموز، س
ــه شما نزديك به 600 دانش آموز داره كه سرجمع مى شه  مدرس
18 ميليون تومان در سال. تورم و گرانى هم كه هست. مديرا هم 
بايد يه جورايى امورات مدرسه رو بچرخونند. تو كارى به اين كارها 
نداشته باش، درس و كتابتو بخون و نمره و انضباط واقعى خودتو 
بگير. نمره اى كه با «كاغذ» بياد، پوشاليه و ارزشى نداره. نمره تو، 
واقعيه و لذت درس خوندن هم به گرفتن همين نمره واقعيه. بلند 
شد و رفت تو اتاقش و شروع كرد به درس خوندن، اما من ديگه 
توان بلند شدن هم نداشتم و انگار خستگى يك روز كار و از صبح 

تا شب درس دادن، چند برابر شده بود. 
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آموزش كاغذى
مهدى بهلولى

 سلمان طاهري
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